
  هاي رشدشناختي كودك در انديشه چهار فيلسوف ايراني نظريه

  )سينا، سهروردي، ملاصدرا فارابي، ابن(

 ∗نواب مقربي

  چكيده

ي تنها اين يما در مواجهه با فيلسوفان هر مكتب و نحله ∗∗∗∗كار
هاي آنان را تقرير و تشريح ها و انديشهنيست كه آموزه

كه كنيم، بل اين است كه تلاش كنيم و از خودمان بپرسيم 
كه بر  معرفتي و فلسفي اگر آن فيلسوفان با همان عينك

ل و دشواريهاي كنوني ما به جهان ما و مسائچشم دارند 
ان پديدار ايشل آن چگونه بر ، اين جهان و مسائمينگريستند

رفت از دشواريها و براي برون ميشد و چه راهكارهايي را
  .بستهاي آن پيش مينهادند بن

تلاش بر اين است كه  رو پيش نوشتارازاينرو، در  
 در فوقهاي رشد شناختي كودك با اتكا به ديدگاه نظريه

براي اين . باب فلسفه و فيلسوفان استخراج و استنتاج شود
 ةفلسف بنيانگذارِ هايِ منظور چهار فيلسوف كه از استوانه

ه و ديدگاههاي آنان درباب شد ميروند، برگزيد رايراني بشما
 پر. و بازكاوي شده است رشد شناختي بررسي ظريةن

ي يا اثر يديدگاه ويژه يايران متقدمپيداست كه فيلسوفان 
اينهمه، اگر  با. مستقلي درباب رشد شناختي كودك ندارند

از  بناست نظريه رشد شناختي كودك استخراج شود بيش
شناسي برويم كه در سنت  به سراغ شناختهر چيز بايستي 
  . موسوم است» شناسينفس«فلسفه ايراني به 

در ايران، بسياري  »كودك وفلسفه «پس از ورود برنامه 
اندركاران اين حوزه شتابزده به برگزاري كارگاهها  از دست
و  پرداختندهاي كندوكاو در مدارس و پژوهشگاهها و حلقه

ارزيابيهاي آماري و توصيفي در اين زمينه روي  و به بررسي
هاي اين زمينه ها و پيشآوردند، بي آنكه مباني، اصول، زمينه
 ،ايراني ناسازوار بودند برنامه را كه اغلب با فرهنگ و فلسفه

عدم . بررسي و ارزيابي تحليلي نقادانه و موشكافانه كنند
آگاهي از مباني و اصول نظري هم در ميان موافقان برنامه 

                                                 
  nawabmoqarrabi@gmail.com ؛ دكتراي كلام ـ فلسفه دين ∗

 1/3/97 :تاريخ تأييد                 1/2/97  :تاريخ دريافت

و هم در ميان مخالفان آن آشكار و  »كودك وفلسفه «
هاي رشد ، براي نخستين بار نظريهنوشتاردر اين . هويداست

نديشه فلسفه ايراني و در ا شناختي كودك در بستر و زمينه
 ـ ساز ايرانيچهار فيلسوف قدَر و مكتبانداز  و چشم

طرح و  ـ سينا، سهروردي و ملاصدراي شيرازي فارابي، ابن
گذاري هر گونه دستگاه و برنامه ريزي و پايپي. نقد ميشوند

هاي پيشين ها و شالودهزمينهفلسفي نوين بدون شناخت پس
و دور از ي امري محال ي و نهفته در دل هر فرهنگ و فلسفه

حصول هرگونه معرفت و  چراكهآيد؛ بنظر مي منطق
و  هاشناخته ةسرانجام هر عمل حاصل از آن تنها بر پاي

  . آيد مي هماز پيش بوده فرا يهادانسته

   كليدواژگان

   شناختي شناخت                      رشدشناختي
  فلسفه و كودك                              كودك

  مقدمه

هاي رشد و تكامل از ضرورتهاي  مطالعه و فهم نظريه
هيچ دو كودكي يكسان . تعليم كودكان و نوجوانان است

ناختي، كودكان از لحاظ الگوهاي رشد بدني، ش. نيستند
حتي دو كودك همزاد كه . نداجتماعي و عاطفي ديگرسان

و  تندساختار ژنتيكي يكساني دارند، دقيقاً يكسان نيس
ممكن است در شيوة پاسخي كه به بازي، محبت، اشياء 

  .عمل كنندمتفاوت  ،دارند ...و
هاي خوشايندي ممكن است برخي از كودكان شخصيت

بيش از حد فعال و پرجنب و برخي  ؛نداشته باشند
باشند و در سرو صدا  ، برخي ديگر ساكت و بيجوش

راي ب. ندشاب ترداشتني مقابل، بعضي از كودكان دوست
به اين كودكان با همة اين تفاوتها و دگرسانيها  كردن كمك
ست كه تربيت و توالي رشد و تكامل آنها بررسي و نياز ا

در  انهاي رشد و تكامل كودك شناخت زمينه. بازبيني شود
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  .امري اساسي و حياتي استآنان كردن  راهنمون 
هايي كه به ما ميگويند افراد چگونه تكامل  فهم نظريه

كنند كه چگونه به كودكان نظر مي پيدا ميكنند به ما كمك 
اين . بيفكنيم و چگونه در عمل از آنان مراقبت كنيم

ريزي برنامه  شناخت همراه با انديشه مراقبت به ما در پايه
اده و درسي و برنامة زندگي مناسب در مدرسه و خانو

  .رساندجامعه براي كودكان ياري مي
هاي  ها و نظريهيتوان ديدگاهدر يك تقسيمبندي كلي م

: گوناگون رشدشناختي را به دو دسته عمده تقسيم كرد
  .هاي رشد فلسفي هاي رشد روانشناختي و نظريه نظريه

هايي كه شد روانشناختي عبارتند از ديدگاههاي ر نظريه
كامل كودك و مراحل گوناگون به موضوع رشد و ت مستقيم
از ديدگاههاي هاي رشد فلسفي  نظريه. پردازندآن مي

هرچند همة فيلسوفان در باب  ؛شوندفيلسوفان استخراج مي
آنان   اند ولي ديدگاه پردازي نكرده رشدشناختي كودك نظريه

و شيوة ن در باب شناخت آدمي ايشاهاي  را ميتوان از نظريه
عبارت ديگر، نظرية شناختي در ب. كاركرد ذهن بدست آورد

شود و قابل استوار ميشناسي  در زمينة شناخت حوزة فلسفه
  .استنتاج و استخراج است

  روانشناسي رشدشناختي

ي از روانشناسي است كه يروانشناسي رشدشناختي حوزه
چون دانستن، تغييرات منظم فرايندهاي ذهني هم ةبه مطالع

  .نديشيدن در گسترة عمر ميپردازدفهميدن، يادآوري و ا
 توان آن راد فرايندي پيوسته است كه گرچه ميرش

براي سهولت در مطالعه و بررسي به مراحل مختلف 
تقسيم كرد، اين مراحل داراي يكپارچگي، توالي و تداوم 

ي متوقف نميشود، بلكه يرشد در هيچ مرحله .هستند
رشدي را  در هر دوره از زندگي خود دگرگونيهاي انسان

  .تجربه خواهد كرد

هاي رشد روانشناختي در فلسفه و  چارچوب نظريه

  ناسي رشد معاصر روانش

  )آرنولد گسل(نظرية رشد مبتني بر بلوغ. 1
. دهدر مراحل منظم و ترتيب معين رخ ميرشد و تكامل د

  . جدول زماني ژنتيك فردي بر ميزان و سرعت بلوغ تأثير دارد

  نظريه روان پويشي. 2
سه . شودبدست نيازهاي ناخودآگاه مهار مي رفتار آدمي

. 3و فرامن 2، خود1مؤلفه سازنده ذهن عبارتند از من
  )فرديدزيگموند (

  )ژان پياژه ـ لو ويگوتسكي( نظرية رواني ـ اجتماعي. 3
له طي دوران زندگي تكامل پيدا شخصيت در نهُ مرح

  . تكامل متأثر از روابط با خانواده، دوستان و فرهنگ است. كندمي
  )اريك اريكسون(نظرية رشد شناختي. 4

ودكان ي است كه كي تغييرات كيفي در نحوه
طي  شود كهيي فعال شمرده مي آموزندهكودك . انديشند مي

  . كندمراحل گوناگون تكامل پيدا مي
اسكينر، . جان واتسن، بي اف(نظرية رشد رفتاري. 5

  )آلبرت بندورا
تكامل، ترتيب . آموختن روندي تدريجي و پيوسته است

تأكيد عمده بيشتر بر . و توالي رفتارهاي شرطي معين است
هاي قابل مشاهده حائز راثت كه رفتارروي محيط است تا و

  . شوندبيشترين اهميت شمرده مي
  زيست بوم شناختي محيطي نظريه رشد. 6

. تعادل ميان طبيعت و تربيت بايستي برقرار شود
كودك در ميان عوامل گوناگون محيط قرار دارد كه 

روي محيط  تأكيد بردر اينجا . گذارندتأثير مي همگي بر او
  . و وراثت هر دو است) زيست بوم(

  نظرية پردازش اطلاعات. 7
كودكان . ادگيري داريمهمه ما توانايي ذاتي دروني براي ي
آيند كه آنها  دنيا ميي بي با تواناييهاي پردازش اطلاعات ويژه

                                                 
1. id  
2. ego  
3. super-ego  

مهمترين نقش والد يا مربي، ايجاد فرصت براي 

يادگيري آن چيزي است كه كودك بطور 

بر همين . علاقه دارد خودانگيخته به آن

اساس، هدف اصلي مونتسوري در مدارس 

تحت نظارتش نيز كمك به رشد خودانگيختة 

 .شخصيت عقلي، روحي و جسمي كودكان بود
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  . سازد از ساختار تكامل خود سر دربياورندرا قادر مي

  نظرية روسو

 اجباري آموزش هرگونه) م.1778-1712( روسو ژاك ژان
 درك به زننده آسيب عامل را بزرگسالان تربيتي مداخلة و

 منحصر احساس و تفكر نحوة كودك فطري و اخلاقي
 براي ذاتاً انكودك كه است باور اين بر و ميداند او بفرد
 اجازة آنها به بايد و هستند فطري ييبرنامه داراي تربيت
 آن به فطرتاً انسان كه جايي؛ شود داده طبيعت در رشد
 معنايب ،1رسش مفهوم باراولين براي روسو. دارد تعلق
 در و كرد مطرح را رشد براي شده تعيين پيش از ژنتيكي
  . نمود ارائه ييمرحله يينظريه انسان تحولي روند شرح

  لسوگ هاله نظري

2هال استانلي. جي بيستم، قرن اوايل در
 و) م.1846- 1924( 

 فرايندي رشد) م.1961- 1880( 3لسآرنولدگ معروفش شاگرد
 يك شكفتن فرايند همانند كه گرفتند نظر در ژنتيك از متأثر
 حال عين در آنها. افتدمي اتفاق زمان طي و طورخودكارب گل
 را عوامل اين بودند، آگاه كودك بر محيطي عوامل تأثير به كه

 رسش اساس، برهمين. ميديدند وراثتي عوامل الشعاعتحت
 برآموزش مقدم يادگيري امر در را ارگانيسم دروني

 همواره رشد متوالي مراحل دانشمند، ايندو نظر از. ميدانستند
 و آموزشي فعاليتهاي و هستند شده تعيين پيش از و ثابت

                                                 
1. maturation  
2. G. Stanly Hall  
3. Arnold Gesell  

 كه داشت خواهد كودك بر را تأثير بهترين زماني تربيتي
  .باشد كودك دروني رسش اصل بر منطبق

  نظرية آموزشي مونتسوري

جهتگيريهاي نظري هال و گل بر بسياري از معلمان و س
افرادي  از جمله. گذاشتروانشناسان همعصر آنان تأثير 

ماريا  ،كه اين رويكرد را به مرحلة عمل كشاندند
پزشك، فيلسوف و آموزگار ) م.1870 ـ1952(4مونتسوري

وي وظيفة والدين را قبل از . دوست ايتاليايي بودنوع
ورود كودك به مدرسه و حتي قبل از هر اقدام ديگري، 
احترام به تلاشهاي كودك براي تسلط مستقل بر محيط 

 ،از نظر او مهمترين نقش والد يا مربي. زندگي ميدانست
يادگيري آن چيزي است كه كودك  ايجاد فرصت براي

بر همين اساس، . به آن علاقه داردطور خودانگيخته ب
هدف اصلي مونتسوري در مدارس تحت نظارتش نيز 
كمك به رشد خودانگيختة شخصيت عقلي، روحي و 

مونتسوري همواره تلاش ميكرد تا . جسمي كودكان بود
محيطي در مدارس ايجاد كند كه در آن كودك بتواند با 

ر چنين د. دمايفعاليتهاي مستقل و با آزمودن محيط رشد ن
فضايي كودك آزاد است تا هر طور كه ميخواهد عمل كند 

معناي رها البته اين ب. برودو با آهنگ گام خود پيش 
بلكه مداخلة بزرگسالان از طريق  ،كردن كودك نيست

قرار دادن ابزارهاي لازم براي تحريك و رشد كودك در 
  .تمامي ابعاد و نظارت و حمايت آنها صورت ميگيرد

  اريكسوننظرية 

كاوي در شناخت قرن نوزدهم مصادف با انقلاب روان
شك تأثير چشمگيري بر شخصيت انسان بود كه بي
 -1902( 5اريك اريكسون. شناخت فلسفه كودكي داشت

فرويد، به تأثير  كاوان مشهور و شاگرد، از روان)1994
متقابل عوامل غريزي و محيطي بر رشد كودك صحه 

طي عمر مورد بررسي و  گذاشت و رشد انسان را در
را در  6ژنيك رشداريكسون اصل اپي. توصيف قرار داد

                                                 
4. Maria Montessori  
5. Erik Erikson  
6. epigenetic principle of maturation  

براي يادگيري اكتشافي بايد فعالانه در فرايند 

وارد شوند و براساس تجربيات خود به آموزش 

روش اكتشافي فرايندي . كشف دانش برسند

آموز بايد مسئلة مورد است كه طي آن دانش

حلهايي را در نظر  نظر را مشخص كند، راه

بگيرد، آنها را مورد آزمايش قرار دهد، سپس 

گيري كند و نتايج را در موقعيتهاي نتيجه

 .جديدتر بكار گيرد
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منظور او از اين اصل آن است كه . مورد انسان مطرح كرد
گامها يا مراحل رشد را عوامل ارثي يا ژنتيكي تعيين 

كشش فرد  ةكنند رواني تعيين ميكند، اما همين نيروي درون
ي نسبت به آن و هاي جهان خارج، هشيارنسبت به پديده

 ةاو معتقد بود رشد ارگانيسم در ساي. تعامل با آن است
  .چنين تعاملي صورت ميگيرد

  نظرية برونر

دبستان تا د كودكان از روزهاي پيشواريكسون معتقد ب
نوعي در حال كوشايي و ابتكار عمل براي سالهاي نوجواني ب

 .ت( 1جروم اس برونر. ر جهان پيچيده هستنديادگيري د
، مبدع نظرية يادگيري اكتشافي نيز همواره در پي )م.1915

از نظر . روشهايي براي بهبود كيفيت يادگيري در كودكان بود
او، طي فرايند يادگيري، كودك وقتي با واقعيتهاي دنياي 
اطرافش مواجه ميشود به كشف جديدي از دانش ميرسد و 

دست به بازسازي ساختار ذهن خود ميزند و اين  عملاً
مفهوم يادگيري  وي. كشف او را به يادگيري ميرساند

اكتشافي يعني تغيير رفتاري كه بر اثر تجربه حاصل شده 
همانطور كه از . براي نخستين بار مطرح ساخت را باشد

آموزان براي يادگيري اكتشافي  آيد، دانشتعريف فوق برمي
در فرايند آموزش وارد شوند و براساس بايد فعالانه 

روش اكتشافي . تجربيات خود به كشف دانش برسند
آموز بايد مسئلة مورد نظر را فرايندي است كه طي آن دانش

حلهايي را در نظر بگيرد، آنها را مورد  مشخص كند، راه
گيري كند و نتايج را در آزمايش قرار دهد، سپس نتيجه
در اين روش، معلم در . يردموقعيتهاي جديدتر بكار گ

آموز كمك ميكند و در صورت امكان صورت نياز به دانش
اد كه هر كشفي نوعي برونر نشان د. استقلال ميدهد اوبه 

هر چه امكان كشف براي كودكان  و شودتفكر محسوب مي
بنابرين مهم نيست . كودكان متفكرتر ميشوند ،بيشتر مهيا شود
ت در آينده كاربرد زيادي ممكن اس ،آموزدكه فرد چه مي

نداشته باشد، اما اگر نحوة كشف دانش را بياموزد هرگز در 
  .زندگي از چرخة دانش دور نخواهد ماند

                                                 
1. Jerome S. Bruner  

  نظرية بندورا

يا ) رسشي(اما جدال براي اثبات تأثير عوامل دروني 
بر يادگيري و رشدشناختي ) آموزشي(عوامل بيروني 

. پابرجا بوده استان اين حوزه همواره در ميان انديشمند
عصر با برونر، روانشناسان ديگري بودند كه تا اين هم

اندازه هم كودك را كاشف ساختار دروني دانش 
. نميدانستند و به تأثير عوامل بيروني تأكيد بشتري داشتند

، روانشناس و )م.1925. ت(2در اين ميان آلبرت بندورا
نشان  محقق دانشگاه استنفورد، با پژوهشهاي ميداني خود

تأثير تعاملات  اد كه يادگيري تا حد زيادي تحتد
براين اساس، ميتوان . آموزشهاي محيطي است اجتماعي

گرا تلقي كرد تا بندورا را جزء روانشناسان محيط
گرايان سنتي معتقد  اما وي، برخلاف محيط. گرا رسش

طريق آموزش مستقيم ياد گرفته  است كه رفتار تنها از
 ةعيتهاي اجتماعي و اغلب مشاهدشود، بلكه موقنمي

  .ديگران، سبب شكلدهي رفتار فرد ميشود

  نظرية پياژه

اعتقاد داشت كودك در مسير ) م.1896ـ  1980(ژان پياژه 
چندين مرحلة تحول اساسي عبور  رشدشناختي خود از

او سالهاي زيادي را به مطالعة روند رشد ذهني . كندمي
آوري  كودكان اختصاص داد تا از طريق مشاهده و جمع

اطلاعات و دقت در فرايند ساخت دانش از ابتداي تولد در 

                                                 
2. Albert Bandura  

كودكان از طريق فعاليتهاي مشترك با 

اعضاي بزرگتر و مجربتر جامعة خود بر 

فعاليتهاي گوناگون مسلط ميشوند و 

بصورتي فكر ميكنند كه در فرهنگ آنها 

كودكان از رشد شناختي . معنا دارد

يي به جامعة ديگر متفاوت است و به  جامعه

ابزارهاي ذهنيي كه فرهنگ به آنها ارج 

مينهد و براي اعضاي خود فراهم ميسازد 

 .وابسته است
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ارگانيسم انساني به فهم چيستي دانش و چگونگي 
پياژه اين . شكلگيري ساختار دانش در ذهن بشر دست يابد

روي رفتارهاي بر ر چيز با تحقيق و تعمق كار را بيش از ه
سه دختر خود از اوان تولد تا نوجواني انجام داد و به اين 

  . ماهيت دانش را نشان ميدهد ،باور رسيد كه ساختار دانش

  نظرية ويگوتسكي

قد بود كه كودكان از معت) م.1930ـ  1978( 1ويگوتسكي
طريق فعاليتهاي مشترك با اعضاي بزرگتر و مجربتر 
جامعة خود بر فعاليتهاي گوناگون مسلط ميشوند و 

رشد . ردا دانكنند كه در فرهنگ آنها معبصورتي فكر مي
ي به جامعة ديگر متفاوت ي شناختي كودكان از جامعه

ابزارهاي ذهنيي كه فرهنگ به آنها ارج مينهد و است و به 
كودكان . سازد وابسته استبراي اعضاي خود فراهم مي

جامعة خود را از طريق تعامل با والدين و  اين ابزار ذهني
كنند و از اعضاي با تجربة فرهنگ خود كسب ميديگر 
  .گردندل مييرش زبان خود به اين رشد نايطريق پذ

  ديدگاه پردازش اطلاعات

در رويكرد پردازش اطلاعات، با تشبيه ذهن انسان به 
شود تا راهي براي آگاهي از چگونگي تلاش مي رايانه

پردازاني  نظريه م.1950در اواسط دهة . ا شودتفكر پيد
 3و هربرت سيمون) م.1927ـ  1992( 2نظير آلن نيوول

انگيز  ذهن آدمي را با ابتكاري حيرت) م.1916ـ  2001(
شد، مقايسه لكتريكي يا هوش مصنوعي ناميده ميكه مغز ا
سيمون و همكاران وي اعتقاد داشتند كه ذهن و . كردند

هايي هستند كه براي اندوزش، بازيابي و رايانه هر دو ابزار
شناسان  روان. تحليل اطلاعات ظرفيتي محدود دارند

افزار  به دو بخش سخت  پردازش اطلاعات، با تقسيم رايانه
افزار در قياس با انسان معتقدند كه مغز، دستگاه  و نرم

هايي افزار و مهارت هاي حسي، نقش سخت عصبي و گيرنده
طلاعات نقش دهي ا و سازماننظير حافظه، دريافت 

  .كنندافزار را بازي مي نرم
                                                 
1. Vigotsky  
2. Allen Newell  
3. Herbert Simon  

  نظريه رشدشناختي نزد چهار فيلسوف برجسته ايراني

ملاحظه ميشود الگوهاي  با توجه به توضيحات فوق
پذيرند و امكان مطالعه رشد ارگانيسم  بينيرشدي پيش

 ةانساني را ميسر ميسازند، اما اين بدانمعنا نيست كه هم
افراد داراي الگوهاي رشدي كاملاً ثابت و يكساني هستند، 
بلكه در فرايند رشد بين آدميان تفاوتهاي فردي بسياري 

تأثير نقشة  ها تا حد زيادي تحتوجود دارد و اين تفاوت
هرچند در ميان . ژنتيك فردي و عوامل محيطي است

انديشمندان غربي آثار متعدد و گوناگون منتشر شده ولي 
ر ميان هاي رشد شناختي داستخراج نظريه ةيندر زم

. است صورت نگرفتهز اهميتي انديشمندان ايراني كار حائ
در اين جستار تلاش ميشود پس از بررسي اجمالي 

هاي هاي رشدشناختي كودك، نظريهمهمترين نظريه
هاي اساسي چهار فيلسوف رشدشناختي از انديشه

روردي و ملاصدرا سينا، سهبرجسته ايراني، فارابي، ابن
   :استخراج، طرح و نقد شود

هـ  339 .ت(نظريه رشدشناختي در انديشه فارابي . 1
  )م .950/ق .

ختي كودك در انديشه براي فهم دقيق نظريه رشد شنا
، يتصويري كلي از فلسفه يا مابعدالطبيعه و فارابي بايد

برابر  شناسي و مراتب عقول و سرانجام موضع او درنفس
ديدگاه فارابي درباب  اد ومعقول بدست د عاقل واتحاد 

  . نمودرشدشناختي را استخراج 
 .ي درباب رشدشناختي آدمي دارديفارابي ديدگاهي مرحله

ا كه هر مرحله به اين معن ؛ندليمراحل شناخت تكام در نظر وي
 ةفارابي بيرون از جنبانند. پايينتر است كمال مرحله ،بالاتر

نهم هريك از نخستين تنها به ده عقل معتقد بود كه تا عقل 
و عقل دهم كه عقل فعال است به  عقول، مدير فلكي است

عقل فعال از يك جهت سبب وجود . پردازدقمر ميعالم مادون 
سبب  ـ وساطت افلاك به  ـنفوس زميني و از جهت ديگر 
 هريك از. است] عناصر اربعه[وجود آخشيجهاي چهارگانه 

س اين نفو. اوست ةاين افلاك را نفسي است كه جنبانند
عقول  ةگيرند، همچنانكه همنيروي خود را از عقل آن فلك مي

م اينجا تنها مسلّ تا. گيرندمي نخستين ةنيروي خود را از جنبانند
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است كه فارابي در دستگاه مابعدالطبيعه خود به سلسله مراتبي 
  . از عقول اعتقاد دارد

ي همين انديشه سلسله و نفسمورد قوتهاي  در
وي قوتهاي نفس را بر دو گونه  .مراتبي را حفظ ميكند

قوتهاي . قوتهاي دريابنده )2قوتهاي جنباننده و  )1 :داندمي
ناميه كه با رشد بدني و : اندجنباننده خود بر دو گونه

جسمي كودك رابطه دارد و نزوعيه كه با گرايشهاي 
دوران  در بنظر ميرسد كه. ار داردگوناگون كودك سروك

روي قواي ناميه و نزوعيه  ابتدايي رشد كودك بيشتر بر
ست، هرچند كه تا پايان عمر اين دو قوت اكودك متمركز 

در بعد شناختي، قوتهاي مدركه خود بر . اندركارند دست
قوت حساسه كه شامل حواس پنجگانه : اندسه گونه
ت واهمه و در انسان قوت متخيله كه در حيوانا. ميشود

قوت ناطقه . چنانكه فارابي ميگويد متفكره ناميده ميشود
كه با آن ميتوان معقولات را  است كه در واقع همان قوتي

  . ادراك كرد
فارابي به سلسله مراتبي از قوتها اعتقاد دارد كه با 

هاي نفس قوت ةهم. هاي سياسي او شباهت بسيار داردانديشه
ك از آنها براي مادون خود اند كه هرييافتهي ترتيب يبه شيوه
براي نمونه، قوت غاذيه . ند و براي مافوق خود مادهتصور

براي قوت حساسه همچون ماده است و حساسه صورت آن 
است و قوت حساسه براي متخيله همچون ماده است و 

چونان ماده است و  متخيله براي ناطقه. متخيله صورت آن
بلكه  ،ه ماده براي صورت ديگر نيستناطق. ناطقه صورت آن
فارابي پس از ارسطو، در قوت  .هاستة صورتصورت هم

» نظري«يكي : ه استناطقه دو قوت مختلف تشخيص داد
» عملي«آن كسب معرفت ميكند و ديگري  كه آدمي بوسيلة

اگرچه . گيردها را فرا ميآن صناعتها و حرفه ةكه بوسيل
قوتهاي  همة. است متعددند ولي نفس يكيهاي نفس قوت

حقيقت واحدي هستند  ةهاي گوناگون و پيوستنفس جلوه
  . كه همان نفس آدمي است

تواند تا رسيدن از اين قرار باشد آنگاه كودك نمياگر وضع 
سالگي قدرت انتزاع و تجريد كليات  دوازدهبه سن معيني مثلاً 
يعني كودك نميتواند بدون طي مراحل پيشين  ؛را داشته باشد

رسيدن به مرحله قوه ناطقه هرچند . به مرحله قوه ناطقه برسد
بسيار دشوار است ولي به هيچ روي در آثار فارابي اشاره نشده 

ي ينهمه، قوه ناطقه بالاترين مرحلهبا اي. است كه ممكن نيست
انتظار ميرود  اينرو، است كه آدمي ميتواند به آن دست يابد و از

در مراحل پاياني رشد يعني در بزرگسالي بتوان به آن دست 
  . پيدا كرد، نه در مراحل آغازين رشد

 يكي اينكهاينجا دو پرسش اساسي مطرح ميشود و  در
 ؟ك كليات يكي و همان استاورزي با ادرآيا توانايي فلسفه

قوه متفكره يا متخيله و ديگر اينكه آيا كسي كه در مرحله 
ورزي داشته باشد يا نه؟ ي از فلسفهيهست نيز ميتواند بهره

در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه اگر ما در 
. است »نه«پاسخ  ،ب فلسفه ارسطويي بينديشمچارچو

ادراك كليات و توانايي تجريد  ،ورزيبالاترين مرحله فلسفه
نه تنها فيلسوفان اسلامي كه روانشناس مدرني چون . است

انديشند و توانايي پياژه نيز در همين چارچوب فكري مي
و انتزاع كلي را يكي از تواناييهايي بزرگسالي يا  تجريد
كه كودكان در   كم دوران بلوغ ميشمرند و نه توانايي دست

  . مندند ن بهرهسن و سال پايين از آ
در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه فارابي زماني 

اخلاق و  ةدربار )1(التنبيه علي سبيل السعادهكه در كتاب 
چگونگي پرورش فضايل اخلاقي سخن ميگويد، مفهوم 

قدرت تشخيص و تمييز خوب  ييا بعبارت» يأجودت ر«
از بد را پيش ميكشد كه بنظر ميرسد با انتزاع و تجريد 
مفاهيم كلي سروكار ندارد و تنها با قدرت تشخيص و 

در نگاه فارابي راه پرورش قدرت . تمييز سروكار دارد
  . تميز و تشخيص، ورزيدگي در علم منطق است

جودت رأي عبارت است از پرورش قدرت 

تشخيص و تمييز خوب از بد چنانكه اين 

» ملكه«يا » خُلق«قدرت در ما بصورت 

اين انديشه با آنكه فارابي به . دربيايد

دارد ميتواند  يي رشد باورديدگاه مرحله

يي تأثيرگذار در برنامه فلسفه و مؤلفه

 .كودك لحاظ شود
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ي كه از آغاز در نهاد آدمي سرشته است يهرچند قوه
لت ديگري يافت ميشود كه امري اكتسابي نيست ولي حا

 اين حالت. تواند آن را به سعي خود حاصل كندآدمي مي
تمييز است كه بنابر  وةيكي مربوط به ق: بر دو قسم است

ديگري . آن تمييز يا تنها صواب است يا تنها ناصواب
آن افعال و مربوط به افعال و احوال نفساني است كه بنابر 

قسمي كه در آن تمييز يا . ند يا بداحوال نفساني يا خوب
: شودا ناصواب خود به دو قسم تقسيم ميصواب است ي

» فطانت ذهن«ا سم جودت تمييز است كه آن ريك ق
بلادت «نامند و قسم ديگر ردائت تمييز است كه آن را مي

آنچه افعال و احوال نفساني را . مينامند] ذهني كند[» ذهن
چيزي » خلق«ناميده ميشود و » خلُق«خوب يا بد ميسازد 

. است كه از آن افعال نيك و بد در آدمي پديدار ميگردد
 ،فعال و تمييز ما را به نيكبختي رهنمون كننداگر بناست ا

ميبايست شرطهايي را برآورند كه پيش از اين خاطرنشان 
امور  ةكرديم؛ يكي از اين شرطها آن است كه آدمي در هم

و جودت تمييز داشته  و همواره فعل نيك را برگزيند
ين لازم است آنچه افعال و تمييزي كه اين بنابر. باشد

ورند از او صادر ميشود تنها به يكي از دو آشرطها را برمي
تا آنكه آدمي ] اينجا تنها امر نيك در[امر تعلق داشته باشد 

امور و احوال  ةبتواند فعل خوب و جودت تمييز را در هم
ي كه در نهاد انسان ية فطريهوانگهي چون قو. بكار بندد

شايست و [وجود دارد چنان نيست كه تنها يكي از دو امر 
يكسان ميتوانند  هر دو به[از او صادر شود و ] ستناشاي
ي كه پس از اين مرحله يو حالت اكتساب] شونداو صادر  از

ر ي است كه تنها يكي از دو امي گونهحاصل ميشود ب
شود، پس لازم است شايست و ناشايست از آن صادر مي

كه افعال و احوال نفساني هرگاه بصورت خلق نيكو در ما 
و اگر  ير ما را به نيكبختي برساند،حاصل شود ناگز

ي در ما يفطانت ذهن يا جودت ذهن بصورت ملكه
دشواري بتوان  حاصل شود كه زوال آن محال باشد يا به

. كندگزير ما را به نيكبختي رهنمون ميآن را زايل كرد نا
ند و از انساني فطانت ذهن هر دو فضيلت خلق نيكو و

شوند جودت و كمال  فضيلتهايي هستند كه هرگاه حاصل
. حاصل ميشود] برون ما درون و در در[در ذات و فعل ما 
بخشند و از ما مردماني فضل و كمال مياين دو به ما 

فضيلتمند ميسازند و سيرت ما را در زندگي سيرت 
فضيلتمندانه ميكنند و جميع افعال و اعمال ما را ستوده و 

  . پسنديده ميگردانند
عبارت است از پرورش قدرت ي أبنابرين، جودت ر

از بد چنانكه اين قدرت در ما  تشخيص و تمييز خوب
با آنكه اين انديشه . دربيايد» ملكه«يا » خلُق«صورت ب

ي يؤلفهتواند ميي رشد باور دارد ميفارابي به ديدگاه مرحله
بعبارت . ثيرگذار در برنامه فلسفه و كودك لحاظ شودأت

ه يك معني با جنبه عملي ديگر، برنامه فلسفه و كودك، ب
ت در يز اهمنكته حائ. ديشه فارابي پيوند داردحكمت در ان

نظريه رشدشناختي فارابي اين است كه او همچون ملاصدرا 
اين بدان معني است كه . به اتحاد عاقل و معقول باور دارد

ذهن را لوح سفيدي نميداند كه تجربه  ،فارابي برخلاف لاك
ي ميان انديشه و انديشيده در آن نقش ميزند و جداي

ديدگاه اتحاد عاقل و  البته، نتايج تربيتي حاصل از. اندازد نمي
ن و حركت يلهأمعقول در پرتو حكمت متعاليه صدرالمت

ودي او با وضوح بيشتري نمايان جوهري و اصالت وج
  .شود كه در جاي خود به آن ميپردازيممي

 359 .ت(سينا  ابن ي در انديشهنظريه رشدشناخت. 2
  )م.980/ق.هـ 

 ةشناسي فارابي و نظريسينا با جهان شناسي ابنجهان
يات هرچند در جزئ( فيض او در كليات بسيار شبيه است

اينجا به تكرار آن مطالب  اينرو، در از). تفاوتهاي ظريفي دارد
شناسي واقع، نفس سينا كه درشناسي ابنشناخت. نميپردازيم

 البته. ثر از ارسطوستأزيادي مت ةاو بشمار ميرود تا انداز
سينا همچون موارد ديگر اندكي با  شناسي ابنشناخت

مزيت . عناصري از بينش نوافلاطوني آميخته است

ترين ويژگي انسان  ويژه«سينا،  بگفتة ابن

ر معاني كلّي عقلي است كه به كاملترين تصو

وي اين  .»اند نحو تجريد، از ماده مجرد شده

 .مينامد» نيروي نظري«ويژگي انسان را 



 

28  

  
ل 

سا
جم

پن
ش

 ،
1

پي
پيا

 ،
17 ،

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
13

97
  

ل بسيار بيشتر وي در تفصيل و تدقيق مسائشناسي  شناخت
  .شودحظه مياز آن است كه در فلسفه ارسطو ملا

 هري مجرد ورا جو يسينا روان يا نفس انسان ابن
هاي آن را همچون داند كه تن و نيروناآميخته با ماده مي

سو داراي نيروهاي نفس از يك. كارافزارهايي بكار ميگيرد
و از سوي ديگر داراي نيروهاي  يو درون يبيرون يحيوان

ين در ا. است) نفس ناطقه يا نطُقيه( يويژة روان انسان
 يمعانانسان تصور  يترين ويژگ ويژه«سينا،  گفتة ابنن بميا
است كه به كاملترين نحو تجريد، از ماده مجرد  يعقل يكلّ
   :نامدمي» نيروي نظري«ن ويژگي انسان را اي وي .»اند شده

سبب پيوند با راي آن است باست كه انسان دا ياين نيروي
ي كه بر فراز اوست تا از آن منفعل شود و بهره گيرد و ي جنبه

: سترا بپذيرد؛ پس نفس ما داراي دورو ياز آن چيزهاي
، اما از ...يسوي مبادي عالو رويي ب... رويي به سوي تن

آيد و از جهت فرازين آن  يجهت فرودين آن اخلاق پديد م
، اما كار نيروي نظري اين ...آيند يشناختها و دانشها پديد م
اگر . مجردّ از ماده نقش پذيرد ياست كه از صورتهاي كلّ

ورت آنها از ه خودي خود مجرد باشند، گرفتن صاينها ب
تر است و اگر چنان نباشد، نيروي سوي نيروي نظري آسان

ظري آنها را از راه تجريد مجرد ميسازد تا اينكه از علايق ن
   )2(.ه چيزي در آنها بر جاي نماندماد

سينا نيروهاي نفس انديشنده  از سوي ديگر، ابن
و ) عامله(كننده : كندرا به دو بخش تقسيم مي) طقهنا(

يا  و هر يك از آنها را به اشتراك نام) عالمه(شناسنده 
  .نامدمي» عقل«همانندي نام يك 

در  يسينا با نظرية فاراب نظرية عقل و مراتب آن نزد ابن
دارد كه او نيز آن را از ارسطو اين زمينه همانندي بسيار 

سياس كه اصل آن به آلكساندر افَرودي يداند، در حالمي
، )ييا هيولان(عقل بالقوه  :گرددمي باز) ياسكندر افروديس(

  . العقل بالفعل، عقل مستفاد، عقل فعَ
» حدس«سينا برترين مرتبة ويژة شناخت نظري را  ابن

  :گويدينامد و در اينباره ميم
ز شود، اياكتساب آنها كوشش م يكه در پ يامور معقول

اين حد . آيديراه حصول حد ميانين در قياس بدست م
كه » حدس«گاه از راه  ؛دهدينيز به دو نحو دست م ميانين
را استنباط  خودي خود حد ميانينر ذهن است كه بكا

. دهديو گاه امور معقول از راه آموزش دست م... كنديم
مبادي آموزش هم حدس است و چيزها ناگزير به حدس 

شوند كه دارندگان آن حدسها آنها را استنباط يم يمنته
   )3(.كنندرده و سپس به آموزندگان منتقل ميك

توضيح » حدس«سينا در جاي ديگري دربارة  ابن
  :گويده و ميدابيشتري د

غير از آموزنده دست دهد،  يآموختن چه از سوي كس
 ا در ميانچه از سوي خود آموزنده متفاوت است، زير

تر است، شود كه به تصور نزديكآموزندگان كسي يافت مي
ز استعداد نامبرده در او يافت استعدادي كه پيش اچون 
شود، نيرومندتر است و اگر آن كس مستعد براي مي

استكمال آنچه ميان تصور و ميان خودش است، باشد، 
اين استعداد . شوديناميده م» حدس«اين استعداد نيرومند 

گردد، چنانكه ديگر براي مياز انسانها شديد  يدر بعض
چنين . نياز به بسيار آموختن ندارند اتصال به عقل فعال

چنان  يداراي استعداد شديدي براي آن است، حت يكس
. شناسدميهر چيزي را از نفس خودش  ياست كه گوي

اين درجه برترين درجات اين استعداد است و بايد كه 
ناميده شود و از » يعقل ِ قُدس«، ياين حالت عقل هيولان

پايه است بسيار بلند ملكَه است، جز اينكهجنس عقل بال
و تواند بود كه ... و همة انسانها در آن شريك نيستند

دهد و ميبراي يك انسان بخودي خودش حدس دست 
گيرد؛ اما اين از ميدر ذهن او، بدون آموزگار، قياس شكل 

متفاوت است يو كيف يلحاظ كم .رو از آن ياز لحاظ كم
سط از انسانها شمار حدس ِ حدهاي او يكه نزد بعض

انسانها  ينيز از آن رو كه برخ يبيشتر است؛ از لحاظ كيف
و نيز ممكن است كه ... تر استزمان حدسشان سريع

و  يدر ميان انسانها، نَفْسش از چنان شدت پاك يشخص
برخوردار باشد كه حدس ناگهان  ياتصال به مبادي عقل

پذيرش الهام عقل فعال در هر  يور شود، يعن در او شعله
كه در عقل فعال از  يوي پديد آيد و صورتهايچيزي در 

يا اندك اندك در ذهن  يشود، يا ناگهانميهر چيزي يافت 
ي تقليدي، بلكه به ي گونهبندد، آنهم نه بميوي نقش 

ي ي اين، گونه... بر حدهاي اوسط استكه مشتمل  يترتيب
از پيامبري است، بلكه برترين نيروهاي پيامبري است و 

ناميده  يقُدس يكه اين نيرو، نيروي تر آن است شايسته
   )4(.است ياين برترين مراتب نيروهاي انسان. شود

سينا، پيش از هر چيز رنگ  مراحل شناخت نيز نزد ابن
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يا ادراك  يشناخت از راه ادراك حس. دارد يارسطوي
در  يسينا بر اهميت ادراك حس ابن. دهديدست م يعقل

  .كنديجريان شناخت تأكيد م
پيدايش صورت «عبارت است از  يكل طورادراك ب
ادراك  ، اما در»شود در ذات ادراك كنندهيآنچه ادراك م

   .»يدر كار است و انفعال يناگزير فعل«وسيلة حواس ب
را از دست دهد،  يدرست است كه هر كه حس

را كه آن  يشناخت يرا از دست داده است، يعن يشناخت
سوي ديگر  شود، اما ازميحس انگيزة پيدايش آن در نفس 

 يكاف يبراي اثبات واقعيت بيرون يتنهايب يادراك حس
 يكار حواس فقط احساس است، يعن«نيست، زيرا 

پيدايش صورت محسوس در آنها، اما اينكه بدانيم كه آن 
است كار عقل يا ) يعين( يبيرون يمحسوس داراي هست

  . »وهم است
هرگز جديد،  ليستهاي دورانعكس ايدئا سينا بر ابن

شمارد ميم كند و آن را مسلّميرا انكار ن يذهنواقعيت برون
را در برابر  يقعيات بيرونوا ييعن» اعيان«و همواره 

  .دهديقرار م يواقعيت درون ذهن ييعن» اذهان«
ادراك كار نفس . موجودات يا محسوسند يا معقول

. احساس ِ چيز محسوس و انفعال از آن ييعن ؛است
كه حاسه از چيزِ محسوس منفعل دهد ميزيرا گاه روي 

ين آن چيز نه رشود، اما نفس از آن غافل است و بنابيم
نفس صورتهاي . همحسوس است نه ادراك شد

حواس و صورتهاي معقول آنها  محسوس را به ميانجي

 ؛كنديصورتهاي محسوس آنها، ادراك م يرا به ميانج
معقوليت آن صورتها را از محسوسيت آنها بيرون  ييعن
كشد و بايد كه معقول آن صورتها مطابق با محسوس يم

تواند ميانسان ن. آنها باشد وگرنه معقول آنها نيست
ا محسوسيت آنه يمعقوليت چيزها را بدون ميانج

سبب نقصان نفس است و نيازمندي ادراك كند و اين ب
صورتهاي  ياو به ادراك صورتهاي معقول به ميانج

دست دادن شناختها براي انسان از جهت . محسوس
 يهستند كه نفس انسان يحواس است و حواس راههاي
  . آورد ميشناختها را از آنها بدست 

  : گويدمي يسينا، در جاي ديگر دربارة نحوة انتزاع عقل ابن
گويند كه عقل صورتهاي موجودات را انتزاع مياينكه 
سازد، به معناي آن ميكند و آنها را در خودش استوار مي

نيست كه عقل آن صورتها و ذوات را چنانكه در خود 
كند و آن ميآنها را تعقل  يكند، بلكه معنميهستند، منتزع 

چه (آن موجودات . سازدميرا در خود استوار  يمعن
معقولشان در نَفسْ، عرضَ ) جوهر باشند چه عرضَ

از آن؛ و نيز  ياست، زيرا در نفسند، اما نه همچون جزئ
براي نفس يا عقل  يخود آن موجودات صورتهاي

آنها  يبلكه معان ـ گويندمي يچنانكه گروه ـشوند مين
   )5(.براي نَفسْ و عقلند يصورتهاي

غير از حقيقت چيزي و وجود آن حقيقت، « زيرا
معقوليت آن حقيقت است، پس فرق است ميان وجود و 

  . »معقوليت
 يسينا، شناخت عقل شناخت راستين، از ديدگاه ابن

ادراك عقل نسبت به معقول، نيرومندتر از « است، زيرا
ادراك حس نسبت به محسوس است، چون عقل امري 

شود ميكند و با آن متحد ميرا ادراك  يماندگار است و كل
گردد و آن را در كنه و نه در ميي همان امر ي هگونو ب

كند، اما حس در برابر محسوس خود ميظاهرش، ادراك 
   ».چنين نيست

ما با دو جريان  ،لاتاما در رهگذر ادراك معقو
. يشناخت تصوري و شناخت تصديق: سروكار داريم

  :دهدميسينا هر دو جريان را اينگونه توضيح  ابن
حس به يك گونه دست  يتصور معقولات با ميانج

يي در انديشه صدرالمتألهين، علم مجموعه

از نقوش و خطوط نيست كه بر نفس آدمي 

حك ميشود، بلكه علم جزو اساسي گوهره 

صيرورت بشري تنها در سايه . آدمي است

شدن . تحول جوهري نفس شدني است

. بشري با تعلم، تعقل و انديشيدن است

آدمي هرچه آگاهتر، عاقلتر و عالمتر 

ميشود، گوهره نفس او نيز افزونتر و 

   .متعاليتر ميگردد
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گيرد و آنها را به ميحس صورتهاي معقولات را . دهدمي
براي  يكند و آن صورتها موضوعاتمينيروي خيال واگذار 

مثلاً بسياري صورتها از  ؛شوندميفعاليت عقل نظري ما 
شوند، عقل آنها ميانسانهاي محسوس، از رهگذر حس گرفته 

مانند اينكه زيد را با يابد، ميرا با عوارض گوناگون و متخالف 
يابد كه نزد عمرو ميت اندامها ئاز رنگ، شكل و هي يويژگيهاي

آنگاه عقل به اين . شودميمختصات ديگري غير از آنها يافت 
كند، يآورد و آنها را از يكديگر جدا م يعوارض روي م
گيرد و كنار مياين عوارض ِ متخالف را پوست  يچنانكه گوي

رسد كه در آن ميمشترك ميان آنها معناي نهد تا اينكه بمي
سان صورت انسان ِ ميانشان نيست و بدين يديگر اختلاف

  .كندميترك ِ ميان آنها را تصور مش
آيد تفاوت بارزي ميان ميفوق برچنانكه از مطالب 

شناسي  سينا و فارابي درباب نظريه شناخت و جهان ابن
ولي حقيقت امر اين است كه در . وجود ندارد
شناسي سينوي ميان ذهن و عين جدايي وجود  شناخت
ود همچون هن چنانكه در مورد لاك ملاحظه ميشذ. دارد
سينا  ابن. زندسفيدي است كه تجربه بر آن نقش ميلوح 

شمرد كه جه علم را تجريد عقلي كليات ميبالاترين در
 با. گمان توانايي است كه در كودك وجود ندارد بي

د حدس بيان ميكند، گاهي مور در وياينهمه، مطالبي كه 
 ولي چيزي كه از حدس در. در كودكان مشاهده ميشود

يي تيزهوشي است تا شود در واقع گونهاينجا مراد مي
نايي ماه را براي نمونه، كسي كه روش. ي كار فلسفييگونه

برد كه روشنايي آن از خورشيد گرفته ميبيند و زود پي مي
 در. يده استراه حدس به اين نتيجه رس شده است از

ولي . توان توانايي حدس زدن را ديدميان كودكان مي
سينا كه توانايي تجريد  ر ابندر نظبالاترين نوع شناخت 

اينكه كسي با . شايد كمتر در كودكان ملاحظه شود ،است
ديدن افراد مختلف انسان بتواند تفاوتهاي آنها را به كناري 

ه گوهره و ذاتي بزند و شباهتهاي آنها را استخراج كند و ب
است چيزي كه بدشواري  »انسان«برسد كه شايان نام كلي 

توانايي . ميتوان گفت كودكان بتوانند از پس آن بربيايند
امري است كه اساساً ادراك كليات و قدرت انتزاع 

كند گرايي ارسطويي حكم ميذات. دارد ي ارسطوييي ريشه
فيلسوفي كه در هر مفهوم كلي ذاتي وجود دارد كه تنها 

تواند به ادراك الايي در درك مفاهيم كلي دارد ميقدرت ب
گرايي را به كناري بنهيم و از حال اگر ذات. آن نايل آيد

اين انديشه كه هر مفهوم كلي همچون انسان، عدالت، 
ارد كه با تفكر فلسفي خوبي يا بازي و مانند آن ذاتي د

يي از وعهبه آن رسيد، آنگاه تنها مجم توانانتزاعي مي
 دهاي خانوادگي وجود دارند كه پس از مقايسه افراشباهت

توان به آن رسيد و تشخيص مختلف از يك مفهوم كلي مي
ندي ميان چيزهاي مختلف و تمييز همانندي و ناهمان

   .توان در كودكان پرورش داداست كه مي توانايي
سينا ازآنجا كه به ديدگاه لوح سفيد ذهن  وانگهي، ابن

، اتحاد عاقل و معقول را نميپذيرد و اين امر اردباور د
اتحاد عاقل و  ةربادر. ز اهميتي داردنتايج تربيتي حائ

. سينا و ملاصدرا هستمعقول فرق اساسي ميان ابن
. شمرد؛ عرضي از اعراض نفسسينا علم را عرضَ مي ابن

علوم و معارف نقشهايي هستند كه بر محمل نفس 
بدينسان، در ديدگاه . شوندهمچون جوهري ثابت زده مي

سينا، نفسِ آدم عامي و عادي با نفسِ عالم و فيلسوف ابن
تفاوتي جوهري ندارد؛ تفاوت تنها در علوم و معارفي 
است كه همچون نقوش و خطوط بر لوح نفس فيلسوف 

در انديشه . ولي در آدم عامي وجود ندارد ،وجود دارد
خطوط نيست  ي از نقوش ويألهين، علم مجموعهصدرالمت

بلكه علم جزو اساسي  ،كه بر نفس آدمي حك ميشود
صيرورت بشري تنها در سايه تحول . گوهره آدمي است

و  شدن بشري با تعلم، تعقل. جوهري نفس شدني است
تر، عاقلتر و عالمتر آدمي هرچه آگاه. انديشيدن است

  . دگردگوهره نفس او نيز افزونتر و متعاليتر مي ،ميشود
  ه رشدشناختي در انديشه سهروردي نظري. 3

علم . سهروردي به سلسله مراتبي از انوار اعتقاد دارد
نور چيزي است كه هم به . و نور در نظر او يك چيزند

خودي خود ظاهر است و هم چيزهاي ديگر را ظاهر 
يان معتقد بودند كه ادراك مستلزم تجرد از مشائ. سازدمي

ت سهروردي ادراك ة شناخماده است، حال آنكه در نظري
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انوار مجرد مراتبي دارند و . ي ظهور نور استيگونه
واقع  سلسله انوار درنهايت به نورالانوار ميرسند كه در

نورالانوار ضروري و . انوار ديگر به آن متكي هستند ةهم
بدون آن انوار ديگر نميتوانند وجود  ازير ،واجب است
دارد وحدت نخستين صفتي كه نورالانوار . داشته باشند

الانوار، نور واحد ديگري صادر اينهمه، از نور با. است
اين نور صادر نخستين . شود كه آن هم خود نور استمي

خودي خود نگريسته شود، اگر ب. ؛ فقر و غنادو بعد دارد
فقير است و اگر در نسبتي كه با نورالانوار دارد، غني 

تواند تعقل اين نور فقر و غناي خود را هم ميالبته، . است
اين نور هرگاه . كند و اين فقر همان هيئت ظلماني است

د كه شويي از او صادر مي تعقل كند، سايههيئت ظلماني را 
نامد و چون غناي خود را سهروردي آن را برزخ اعلي مي
ست تعقل كند، نوري از او كه همان انتساب به نورالانوار ا

ري و برزخي نوبه خود نوشود و از آن نور نيز بصادر مي
شود تا برسد به واپسين برزخ يا فلك و عالم صادر مي

شناسي اينجا دستگاه جهان تا. مادي كه زير آن قرار دارد
شناسي نوافلاطوني است  سهروردي همان دستگاه جهان

  .كه با كاربرد اصطلاح نور بيان شده است
 شود سهروردي فلسفه خود را برچنانكه ملاحظه مي
فيض نوافلاطوني  ةي و نظريمشائهمان اساس فلسفه 
ولي اين كار را با كاربرد اصطلاحهاي  ،استوار كرده است

نوري برگرفته از ميراث زرتشتي ايراني به انجام رسانده 
شناسي شناسي و شناختتفاوت بارزي ميان جهان. است

تنها تفاوت شايد  .سهروردي با اخلاف وي وجود ندارد
كيد بر نور بعنوان نماد معرفت و اشراق بعنوان راه أت

  . كسب معرفت و بالا رفتن از مراتب نوري است
و   اتحاد عاقل  لهئمس  يتاريخ  تسلسل  در پيگيري
در   وي. شود  نيز اشاره  سهروردي  ديدگاه  معقول بايد به

از هر چيز   كوشد بيشيم  در آن  كهـ   هايش از نوشته  ييك
آنها   يسنت  در شكل  وبيش را كم  مشائيان  هايديدگاه
مربوط   در مبحث ـ نيز از آنها انتقاد كند  و گاه نمايد عرضه
  :گويديم  و ادراك)  علم(  يآگاه  به

  كه  است  اين  نزد مدركِ  ادراك  كنند كهيم  همان  يگروه
،  است  باطل  شود و اينيچيز م  آن  صورت  همان  خودش
شود، زيرا يچيز ديگر نم  چيز بعينه  يك  كه  دانيميم  چون

  يباق  ،نخست چيزِ  ، آن دوم  صورت  از حصول  اگر پس
، و  باطل  آنها دو چيزند، اما اگر چيز نخست  بماند، پس
  حاصل  يبماند و دوم  يباق  يشود، يا اول  حاصل  چيز دوم
نيز   در مورد نفس.  است  نشده  ،ديگري  ،ييك  نشود، پس

در   شود و نفس  حاصل  ياگر صورت  ييعن ؛است  نچني
  ينباشد، ادراك  يبماند و صورت  يباق  نباشد، يا نفس  ميان
دو   بمانند، پس  ي؛ اما اگر هر دو باق است  نداده  روي
در هر   كه  نيست  نزد ما چيزي  جوهر خودآگاه. چيزند
از   پيش  ، چه ثابت  است  چيزي  متجدد شود، بلكه  يزمان

  صورت.  از آن  پس  ، چه با آن  ، چه در آن  صورت  حصول
  ، حاصل جوهر خودآگاه  آن  بقاي  ضمن  كه  است  امري
اتحاد   ؛ پس ادراك يب  ، چه با ادراك  ، چه يشود؛ تو توييم

  )6(.ندارد  يمعناي

اينرو، ديدگاه سهروردي همچون فارابي مبتني بر  از
 تفاوت اساسي در. استسلسله مراتب عقول يا انوار 

كيد سهروردي بر عنصر ديگري است كه در أاينجا ت
شود و آن سينا كمتر ملاحظه مي فلسفه فارابي و ابن

ورزي دريافت شهودي است كه درواقع با شيوه استدلال
توان چنين مهارتي را مي اينكه اساساً. فلسفي تفاوت دارد

حل م ،در كودكان و برنامه فلسفه و كودك پرورش داد
ولي تنها فايده آن اين است كه فلسفه را از . مناقشه است

يي آزاد ورزي صرف تا اندازهو استدلال روشي بودن تك
راه  اينهمه اينكه آيا شهود عرفاني كه از با. كندمي

يي براي عارف حاصل ميشود در دوران  رياضتهاي ويژه
  . محل ترديد است ،تواند مثمر ثمر واقع شودكودكي مي
 سينا به ديدگاه اينكه سهروردي نيز همچون ابنديگر 

سينا   روح آدمي، برخلاف آنچه لاك و ابن

ميپنداشتند، لوح سفيدي نيست كه تجربه 

بر آن نقش ميزند بلكه روح هرچه آگاهتر 

در . ميشود، قويتر، خوبتر و افزونتر ميگردد

واقع، اقتضاي روح، آگاهي است و هركسي 

آگاهتر باشد، روحش قويتر و افزونتر كه 

 .اش از هستي بيشتر است و بهره
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 داتحاد عاقل و معقول باور ندارد و نظريه شناخت آن را باي
  . انگاشت ،زندلوح سفيد كه تجربه بر آن نقش مي همان
  نظريه رشدشناختي در انديشه ملاصدرا . 4

، آنهرچند ملاصدرا دربارة كودكي و مراحل رشد 
هايي چند در آثار او مطلبي  اثري مستقل ندارد و جز اشاره

كودكي يافت نميشود، ولي چنانكه در مورد  ةدربار
افلاطون، دكارت و لاك مشاهده كرديم، با اتكا به نظرية 

ي ي شناسي ملاصدرا ميشود تا اندازه شناخت يا شناخت
مراحل رشدشناختي كودك و ديدگاه احتمالي ملاصدرا 

 .دكي را استنتاج كرددر باب كو
كه  يديدگاههاي ملاصدرا نه تنها با فيلسوفان غرب
انديشند  حتي با فيلسوفاني كه در سنت فلسفة اسلامي مي

تا پيش از ملاصدرا همة فيلسوفان . تفاوت اساسي دارد
اسلامي بر اين باور بودند كه جوهر امري ثابت و لايتغير 
. است كه ديگر عوارض ماده بر محمل آن سوار ميشود
ملاصدرا اين سنت ديرينه را شكست و جوهر ناجنبان را 

. يد آوردنبش درآورد و بدينسان انقلابي در فلسفه پدبه ج
ين اصل فلسفه و به يك معنا تردر واقع ملاصدرا، اساسي

ترين اصل فلسفه در جهان اسلام را درهم شكست اساسي
  .و ديدگاه حركت جوهري را جايگزين آن كرد

مي به پيروي بر سنت، اكثر فيلسوفان اسلا همچنين بنا
ن مرغي ميديدند كه پيش از مچواز افلاطون روح را ه

گرفتار شدن در قفس تن در عالم ارواح يا مثل افلاطوني 
اكراه  برجا بوده است و پس از حلول در تن آدمي مدتي با
ره به عالم و انكار در اين قفس ميماند و پس از مرگ دوبا

  . ميگرددملكوت و اصل خويش باز
هن نافذ خويش در اينجا نيز ملاصدرا با خيال نيرومند و ذ

ي را در فلسفه اسلامي مطرح كرد و بر آن ي ديدگاه سراسر تازه
ر ميشود و با بدن ميبالد و سرانجام شد كه روح در بدن پديدا

روح از . بدن را نردبان و پلكان ترقي و تكامل خويش ميسازد
اين دو در واقع، دو روي يك  ؛بدن و بدن از روح جدا نيست

بدينسان روح جسماني ميشود و جسم روحاني . اند سكه
 باشدروح مرغي نيست كه در قفس تن گرفتار آمده . ميشود
آيد و  تند و در آن پديد ميرا به دور خود مي كه روح پيله تنبل

وار پوستة آن را ميدرد و  در آن ميپرورد تا آنكه سرانجام پروانه
انيه حالنفس جسمانيه الحدوث و رو« .يكندبه آسمان پرواز م

مشاهده  سفارلااكه در  است يي تعبير رسا و بسنده »البقاء
ني نفس در حدوث جسماني و در بقا روحا ؛ يعنيميشود
يگر، نفس، در مثل مانند طفلي است كه ابتدا دبعبارت  )7(.است

نيازمند رحم است ولي وقتي وجودش دگرديسي پيدا كرد، 
شود و نيز همچون صيدي است كه در آن مينياز از  بي

شكارش نياز به دام است ولي پس از شكار شدن ديگر نياز 
منافات با بدين قرار، از ميان رفتن رحم و دام . به دام نيست

   .باقي ماندن طفل يا شكار ندارد
ديدگاه انقلابي ديگر ملاصدرا اين است كه او در 

شده و  شناسي به يگانگي شناخت، شناخته حوزة شناخت
شناسنده اعتقاد دارد؛ ببعبارت ديگر، به اتحاد عقل و عاقل 

در نظر . معتقد استو معقول يا علم و عالم و معلوم 
  . )8(»از اتحاد عاقل و معقول است تعقل عبارت«ملاصدرا، 

عقول اين است كه ديدگاه اتحاد عاقل و م لُب لباب
هستي  و هستي دارد ،ي كه ميداندي هركس به اندازه

شناسي و  هستي. هركس به اندازة دانايي اوست
روح . شناسي در انديشة ملاصدرا يكي است شناخت

لوح  سينا ميپنداشتند،  آدمي، برخلاف آنچه لاك و ابن
آن نقش ميزند بلكه روح سفيدي نيست كه تجربه بر 

در . دگردقويتر، خوبتر و افزونتر مي ،تر ميشودهرچه آگاه
كه آگاهتر واقع، اقتضاي روح، آگاهي است و هركسي 

اش از هستي  بهره و ش قويتر و افزونتر استباشد، روح
روح آدمي همچنين مرغي نيست كه پيش از تولد  .بيشتر

ل همه چيز را بداند و پس از حلول در بدن در عالم مث
همه چيز را فراموش كند و نيز چنين نيست كه علم و 

روح  .معرفت تنها يادآوري و تذكر چيزهاي معلوم باشد

صرف آموختن علوم بدون پرورش اخلاقيات 

تربيت و . سان را به غايت نميرساندهرگز ان

رشد . افتند تزكيه در كنار هم سودمند مي

شناختي بايستي با رشد اخلاقي كودك 

 .همخواني داشته باشد
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همچون پرتو نوري است كه در تاريكي تن پديدار 
ميپرورد و ميبالد تا اينكه سرانجام به نور محض  ،ميشود

تكامل روح به بدن نياز  ولي در همة مراحل ،مبدل شود
دارد و بدون آن نميتواند مراحل تكامل و شناخت را 

روح و . پشت سر بگذارد و به كمال نهايي خود برسد
بدن همچون مرغ و قفس نيستند بلكه همچون پروانه و 

اند و در سفر تكامل هميشه همراه يكديگرند تا آنجا  پيله
نها روح برجا نِ خود ميكند و تكه روح بدن را يكسره از آ

رابطه نفس و . ميكندماند و به آسمان روحانيت پرواز مي
  . ي اتحادي استي  بدن، رابطه

مراحل  توجه به آنچه بيان شد ميتوانحال با 
رشدشناختي كودك را از زماني كه جنيني بيش نيست تا 

جالب  آنچه. كه به كمال پختگي ميرسد برشمرد زماني
توجه است اين است كه در دستگاه فلسفي ملاصدرا 
مراحل رشدشناختي و وجودي نفس نه از بدو تولد كه 

بنابرين، مراحل رشد . حتي پيش از تولد لحاظ ميشود
كودكي تا بزرگسالي در انديشه صدرالمتألهين به چهار 

  .دورة عمده تقسيم ميشود
  نفس نباتي. 1

يك ماده است و نفس در آغاز مجرد نيست؛ نطفه 
تمام مراحل آن مادي است كه مراحل تكاملي را تا جنين 

كه جنين در رحم است، نفس  تا زماني .شدن طي ميكند
جنين در اين  عبارتيآدمي در مرتبة نفس نباتي است يا ب

هنگام، بالفعل نبات و بالقوه حيوان است؛ زيرا قدرت 
ت ولي بواسطه همين حيواني ،حس و حركت ارادي ندارد
  .بالقوه از نباتات ممتاز ميشود

  نفس حيواني . 2
صورت نكه صورت جنين به كمال رسيد و بپس از آ

انسان يا حيوان درآمد، همان نفس نباتي به درجه نفس 
به اعمال و  حيواني بالا ميرود و علاوه بر عمل نفس نباتي

دنيا پس هنگامي كه طفل ب. افعال نفس حيواني ميپردازد
در درجه نفوس حيواني است و در آن  آيد، نفس او مي

  .حال حيوان بالفعل و انسان بالقوه است

  نفس انساني. 3
آيد، نفس او در درجة نفوس  دنيا ميكه طفل ب ميهنگا

پانزده (رسد ميحيواني است، تا آنكه به بلوغ و رشد صوري 
 .در آن حال حيوان بالفعل و انسان بالقوه است). سالگي
كه او با نيروي فكر به جستجوي حقيقت رفت،  ميهنگا

اگر اين نيرو در او تكامل پيدا كند و به . انسان بالفعل ميشود
ملكه استنباط و فضايل انساني سرحد رشد معنوي برسد و 

چنين شخصي  ،)حدود چهل سالگي(كند  تكامل پيدا يودر 
  . را انسان نفساني بالفعل و ملكوتي بالقوه ميخوانند

  ملكوتينفس . 4
نفس انساني در آغاز امر، نسبت به علوم از هر جهت 

. ناميده ميشود» ل هيولانيعق«بالقوه است كه در اين حال 
واسطه درك اوليّات به مرتبه عقل بالملكه و سپس ب

در . بواسطه درك كليات به مرتبة عقل بالفعل نايل ميگردد
ه ادراك صور عقلي و استنباط مسائل كلي بست ،اين مرتبه

كه بصورت  ميولي هنگا. به اراده نفس و توجه اوست
دائمي متوجه عالم عقول كلي گردد و حقايق را به چشم 

مشاهده كند او را عقل بالمستفاد  دخويش در ذات خو
در اين هنگام، اين نوع از حيوان كه در پيكر . مينامند

به نهايت درجه كمال انساني  ،انسان ظهور نموده است
  .نايل ميشود

 انوترا مي يتا بزرگسال يكودك ـبنابرين مراحل تربيت 
   :چنين برشمردبر طبق ديدگاه ملاصدرا 

  )انعقاد نطفه تا تولد(نفس نباتي . 1: مرحلة تهيه )الف
مرحله حس، حركت و تخيل تا (نفس حيواني . 2
  ) عقل هيولاني و بالملكه) (سالگي پانزده
بيت عقلاني مرحله تر(انسان بالقوه : مرحلة اعتدال )ب

  ) عقل بالملكه)(سالگي چهلتا  پانزدهو تهذيب نفس 
  )عقل بالفعل) (مرحلة تجرد عقلاني(انسان بالفعل  )ج

د و ناين مراحل تربيتي تا فعليت يافتن نفس ادامه دار
بسبب جدايي نفس از اين جهان، از تربيت اين  ،پس از آن
هايت با اينهمه، تكامل نفس تا بين. نياز ميشود جهاني بي
نفس در حين حركت جوهري كاملتر  هرچه. ادامه دارد

شود نياز او به بدن كمتر ميشود و مرگ طبيعي نه بر اثر 



 

34  

  
ل 

سا
جم

پن
ش

 ،
1

پي
پيا

 ،
17 ،

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
13

97
  

بدن و تجرد حوادث كه نتيجه جدا شدن اختياري نفس از 
ز اهميت اين است كه تفسير نكته حائ. بالفعل اوست

پزشكي باستان  ملاصدرا از مرگ برخلاف نظريه
هانري كربن . و پزشكي جديد است) جالينوس و بقراط(

در اصطلاح فلسفه اسلامي معادل  »مجرد«معتقد است كه 
عبارت ب. )9(»نامادي يا ناجسماني«است نه معادل » متعالي«

نفس در همان زمان كه به بدن تعلق دارد نيز  ،ديگر
. معناي متعالي استاينجا ب ميتواند مجرد باشد و مجرد در

اثر  يكي اتفاقي كه بر: گونه است دو بنابرين، مرگ بر
حوادث طبيعي روي ميدهد و ديگري مرگ اختياري كه 
براثر تكامل و تجريد و تعالي نفس در حين تعلق به بدن 

اين برداشت از تجرد نفس حاوي انواع و  )10(.روي ميدهد
اقسام لوازم و نتايج تربيتي در برنامه فلسفه و كودك است 

  . يشودكه در زير به آنها اشاره م
ديدگاه ملاصدرا در باب رشد نفساني آدميزاده درواقع 

تحت  همان چيزي است كه در روانشناسي رشد امروز
نظرية . عنوان نظرية رشدشناختي كودك از آن ياد ميشود

هايي دارد كه  ها و مميزه رشد نفساني ملاصدرا مشخصه
  : در زير به مهمترين آنها باختصار اشاره ميشود

) نفساني(اقع نظرية رشدشناختي در و آنچه. 1
اين است كه  ،ها متمايز ميسازد ملاصدرا را از ديگر نظريه

 ،نخستين مرحلة رشد در ديدگاه ملاصدرا بدو تولد نيست
يعني آدميزاده از زماني كه روح  ؛بلكه پيش از تولد است

در بدن پديدار ميشود و در مرحلة جنيني است تكامل 
ي، طبق نظرية رشد نفساني وانگه. خود را آغاز ميكند

. ملاصدرا، تكامل آدمي با وقوع مرگ به پايان نميرسد
مرگ در واقع آغاز مرحله تكامل ديگري است كه تا 

اين دو خصيصه در حقيقت . نهايت ميتواند ادامه يابد بي
ك هاي رشدشناختي كود دو حلقة مفقوده در سراسر نظريه
  . شمار ميروددر روانشناسي و فلسفه امروز ب

 رو، هرچهاز اين. ادراك از اقسام وجد است علم و. 2
  . بهره او از وجود نيز بيشتر ميشود ،شودآدمي آگاهتر 

كه آگاهي او  گوهر آدمي آگاهي است و هركس. 3
  . تر استافزونتر است، انسان

استكمال روح و نفس با شناخت و ادراك حاصل . 4
  . ميشود
 واحد نيست،انسان، بر پايه حركت جوهري، نوع . 5

ي متفاوت از چيستي يبلكه هر فردي در هر لحظه چيست
  . لحظة پيش دارد

نفوس انساني برحسب اشتداد، مختلف و مشكّك . 6
  .است
ملاصدرا، هر ) شناختي(در مراحل رشد نفساني . 7

يك از مراحل شكلگيري نفس، ساختمان و چارچوب 
ن طي خاص خود را دارد؛ به اين معنا كه فرد نميتواند بدو

مرحلة پيشين به مرحلة پسين وارد شود و بازگشت به 
  .مراحل پيشين نيز ممكن نيست

صورت مرحله به مرحله انجام د ببايتعليم و تربيت . 8
نفس براي رسيدن به كمال، از آغاز پيدايش خود . پذيرد

در بدن، مراحلي را پشت سر ميگذارد و قواي مندرج در 
لكوتي بتدريج پديدار نفس نباتي، حيواني، انساني و م

تدريجي و مرحله به  دبايتربيت نيز پس تعليم و . ميشوند
هاي متناسب با  مرحله انجام گيرد و در هر مرحله، برنامه

  . همان مرحله تدبير شود
تعليم مفاهيم فلسفي و كلي به كودكان پيش از . 9

كودك در مرحلة . ورود به مرحلة عقلاني، شدني نيست
را درك ميكند و درك مفاهيم انتزاعي خاصي فقط عينيات 
هاي تربيتي با مراحل تكاملي  برنامه. براي او دشوار است
  . بايد تناسب داشته باشد

لازمة ديدگاه ملاصدرا در باب حدوث جسماني . 10
، اين است كه تربيت بدني به آننفس و بقاي روحاني 

بدن آدمي در واقع . همان اندازة تربيت عقلي اهميت دارد
بعد و تربيت يك . وير روح آدمي است و بالعكستص

  .ي نقص در تربيت بشمار ميرودي غفلت از بعد ديگر گونه
 ددر نظام تربيت صدرايي، تعليم و تربيت باي. 11

. چنانكه حس، خيال و عقل را دربربگيرد ؛فراگير باشد
هاي فردي،  هاي وجود آدمي و تمام جلوه تمام جنبه

هماهنگ با د باي) عاطفي - شناختي (جسمي، و روحي 
  . يكديگر تربيت شوند



 

35  

  
ل 

سا
جم

پن
ش

 ،
1

پي
پيا

 ،
17 ،

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
13

97
    

صرف آموختن علوم بدون پرورش اخلاقيات . 12
تربيت و تزكيه در كنار . هرگز انسان را به غايت نميرساند

رشد شناختي بايستي با رشد اخلاقي . افتند هم سودمند مي
  .كودك همخواني داشته باشد

  گيري نتيجه

ي از يكوچك شده نسخةز تفكر ارسطويي كه كودكان را طر
بزرگسالان ميداند كه بتدريج و طي مراحل رشد شناختي در 

ي تربيت شوند كه توانايي تفكر ينهايت بايستي به شيوه
بيش از هزار سال در  ،انتزاعي و ادراك كليات را داشته باشند

هاي مربوط به رشدشناختي كودك نهفته استن انديشهب .
هاي ارسطو ثير انديشهأت ار تحتفيلسوفان ايراني نيز كه بسي

اين تاثر بيرون  ةاند از دايرشناسي بودهباب نفس بويژه در
ولي اين نقدي است كه نه تنها بر فلسفه ايراني كه . نيستند
. بر دستگاه آموزش و پرورش فعلي نيز وارد است يحت

كه برنامه فلسفه و كودك بر آن استوار شده در تقابل  يديدگاه
. با ديدگاه ارسطويي درباب نفس و رشد شناختي كودك است
برطبق اين ديدگاه، كودكان نسخه كوچك شده بزرگسالان 

بلكه به يك معني خود فيلسوف و مبتكرند و در  ،نيستند
برابر هستي  بسياري جهات چون احساس شگفتي، حيرت در

سنت فلسفه ايراني سراسر . ي با فيلسوفان مشتركندو پرسشگر
نبوده  هاي ارسطويي يا افلاطوني و نوافلاطونيرو انديشهدنباله
اينهمه، در مواجهه اين سنت فلسفي با جهان نوين  نيست، با و

ي چون فلسفه و كودك نيازمند بازسازي يهاي نوآوردهو برنامه
تازه بسيار هاي  يشهفلسفه ايراني اند. و تكميل و تنقيح است

دارد كه ميتواند در برنامه فلسفه و كودك عرضه شود و به 
 ،در اين ميان. هاي بديل بكار رود ي ديگرسان با برنامهيشيوه

، در مقايسه با دو ديگري دو فيلسوف، فارابي و ملاصدرا
اندام  اه اتحاد عاقل و معقول بيشتر عرضسبب طرح ديدگب

پرورش . ود و علم اينهماننددر اين ديدگاه وج. ميكنند
ي آگاهي در كودكان نيست يخردورزي تنها پرورش گونه

چرا كه كودك لوح سفيدي نيست كه بتوان هر نقشي را در (
ي توانمندي هم نيست يتنها پيدا كردن گونه .)آن حك كرد

عبارت دقيقتر، توسعه و تكامل وجوديي است كه تا ببلكه 

در اين طرز تفكر، كودكان تنها . ندبينهايت ميتواند ادامه پيدا ك
ي را در برنامه فلسفه و كودك بدست يآگاهي و توانمندي تازه

تر و فراختري هم بدست بلكه وجود فربه ،آورندنمي
چرا كه در اين آزمون، جان آدمي جز خبر و آگاهي  ؛آورند مي

نيست و هركس را كه خبر و آگاهي افزونتر است هستي و 
   .جان نيز افزونتر است

 :نوشتها پي
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